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۹ سال پیش در چنین روزی

دبیــر اجرائــی جبهــه متحــد اصولگرایــان:  �
جمع بندی ما ارائه یک فهرست واحد است

حدادعــادل در دیدار شــیخ الازهر: ایران آماده  �
ایفای نقش در گردهم آوردن دولت ها و ملت های 

اسلامی است
ناطق نوری در دیدار با حسنی مبارک: یهودیان  �

ایرانــی مهاجر به فلســطین می توانند بــه ایران 
بازگردند

دبیر کل حزب اعتماد ملی: مســئولان کشور از  �
خودمان هســتند، هرچند اختلاف ســلیقه داشته 

باشیم
مرتضــی تمدن: توجه به مشــکلات اقتصادی  �

رمز موفقیت اصولگرایان است
منوچهر متکی: اجلاس ایران و آفریقا به زودی  �

در تهران برگزار می شود

قطع نامه پارلمان اروپا درباره پرونده هسته ای  �
ایران تصویب شد

وزیر کشــور، اســتاندار قم را با حفظ سمت به  �
معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشــور منصوب 

کرد
بانک مرکزی به رغم کاهش تولید بســیاری از  �

کالاهای صنعتی: رشد صنعتی کشور دورقمی شد
میرابوطالبــی، معاون وزیر خارجــه: به دلیل  �

فشــارهای آمریکا سیســتم بانکداری چین چهار 
ماه اســت که مشارکت خود با بانک های ایرانی را 

متوقف کرده است
علیرضــا محجــوب، دبیــرکل خانــه کارگــر:  �

استعمار در اقتصاد پابرجاست
ایرانی  � افزایش سفرهای دیپلماتیک مقام های 

به مصــر؛ ناطق نــوری: تغییــر نام یــک خیابان 
مسئله ای جزئی است

سخنگوی دولت: تعزیرات حکومتی آماده یک  �
مأموریت جدی است

رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری: سیاست  �
دولت نهم پررنگ کردن نقش جوانان است

رئیس ســازمان تربیت بدنی: احمدی نژاد کاری  �
کرد که کسی جرئت آن را نداشت

حدادعادل: جهان اسلام راهی جز اتحاد ندارد �
ثمری، مشاور فرهنگی ریاست جمهوری: «نه»  �

به کشورهای بیگانه از دستاوردهای انقلاب است
ثمــره هاشــمی، مشــاور ارشــد احمدی نژاد:  �

اجلاس داووس فرصتی برای طرح مواضع ایران 
بود
وزیر دفاع: نیروهای مسلح و مقتدر ایران هیچ  �

نیرویــی را تهدید نمی کند، اما هــر تهدیدی را به 
شدت و قاطعانه پاسخ خواهد داد

احمدی نــژاد: عــده ای در داخــل خوشــحال  �
می شوند که دشمن در جایی بمب بیندازد

درخواســت ســفیر عراق از ایران: به بازسازی  �
عراق کمک کنید تا تبلیغات سوء از بین برود

افشــار، معــاون سیاســی وزیــر کشــور: آمار  �
۳۱درصدی ردصلاحیت ها عدد بالایی نیست

رئیس قوه قضائیــه: عظمت حاصل از اجرای  �
اسلام ناب را با ناشی گری خراب نکنیم

دبیرکل حزب اعتماد ملی: تنگ نظری ها باعث  �
رد صلا حیت نیروهای ارزشمند شده است

الهه کولایی: تنها راه مقابله با اظهارات بوش،  �
انتخابات رقابتی آزاد و عادلا نه است

ائتــلاف  � ســتاد  رئیــس  موســوی لاری، 
اصلاح طلبان: عــده ای که مردم را نابالغ می دانند 

باید جوابگو باشند

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:  �
احتمال کاهش نرخ ســود بانکی نزدیک به صفر 

است
پارلمان اروپا بــا تصویب قطع نامــه ای اعلام  �

کرد: آمریکا باید در موضوع هســته ای ایران تحت 
هدایت آژانس عمل کند

وزیر خارجــه بحرین: اجازه مشکل تراشــی به  �
بیگانگان علیه ایران را نخواهیم داد

آیت االله هاشمی شــاهرودی: قضات در اجرای  �
عدالت از هیچ فرد و گروهی نهراسند

پاســخ منفی ترکیه به آمریکا: آنکارا نمی تواند  �
به سادگی فعالیت هایش با بانک ملت را متوقف 

کند

احمدی نــژاد: حرکــت امــام احیــای کرامت  �
انسان ها در دنیای معاصر بود

سیدحسن خمینی در مراسم سی امین سالگرد  �
انقلاب اسلامی: اراده امام و ملت پیروزی انقلاب 

را رقم زد
ازســرگیری  � برای  درخواســت خاویر ســولانا 

مذاکرات هسته ای با ایران
خانــه احــزاب ایــران: جناح هــا از هرگونــه  �

بداخلاقی سیاسی بپرهیزند
کدخدایــی: شــورای نگهبــان سیاســی عمل  �

نمی کند

آینه دیروز

هر طفل نی سوار کند تازیانه اش! 
کــه  � دوســتانی   ... شــریعتمداری:  حســین 

شخصیت سیاسی ترامپ را بیرون از هویت آمریکا 
ارزیابی می کنند باید به این پرســش پاسخ بدهند 
که مگر اوباما و دولت او در کینه توزی و دشــمنی 
با ایران اســلامی و جنگ افروزی و قتل  عام مردم 
بی  پناه و بی گناه منطقه و راه اندازی تروریست های 
تکفیــری که آشــکارا ایران را هــدف اصلی خود 
معرفی می کردنــد، با آنچه ترامــپ ادعا می کند 
که در پی آن اســت کمترین تفاوتی داشــته اند؟! 
مگر دولت اوباما، ســند ذلت آفریــن برجام را به 
کشــورمان تحمیل نکرده اســت؟ مگر در مقابل 
امتیازات نقــد فراوانی که گرفته اســت فقط یک 
مشــت وعده نســیه تحویل نداده اســت که این 
وعده های نســیه را نیز یکی پس از دیگری نقض 
می کند؟ و ده ها و صدها اقدام خصمانه دیگر که 
فهرســت آن هم مثنوی هفتاد مــن کاغذ خواهد 
بود. آیا این واقعیت های تلخ قابل انکار اســت؟! 
اشاره به این نکته نیز ضروری است که در تصمیم 
مشترک ترامپ و اوباما برای ممنوعیت ورود اتباع 
هفت کشور اسلامی به آمریکا، هدف اصلی ایران 
بوده اســت. در میان این هفت کشور، یعنی ایران، 
عراق، ســوریه، یمن، لیبی، ســودان و سومالی، به 
وضــوح می تــوان دید که کشــورهای ســودان و 
سومالی و تا اندازه ای لیبی، فقط برای ردگم کردن 
در این فهرســت آمده اند و ایران و عراق و سوریه 
و یمن از آن جهت که زنجیره مقاومت در منطقه 
را تشــکیل می دهند در لیست جای گرفته اند و در 
این میان، ایران اسلامی به عنوان پرچم دار اصلی 

مقاومت مورد نظر بوده و هست. 

همــه  انقــلاب  نیروهــای  مردمــی  جبهــه 
اصولگرایان را نمایندگی نمی کند

ابوالقاسم رئوفیان: ... خیلی از احزاب و گروه های 
سیاســی اصولگرا که نیروهای وفــادار به انقلاب 
و  مشــخص  ســابقه  دارای  و  و هســتند  بــوده 
درخشانی هم هستند و بعضا السابقون السابقون 
اصولگرایان به لحاظ شخصیت حقوقی و حقیقی 
نیز هســتند، تا به الان به جبهــه مردمی نیروهای 
انقــلاب نپیوســته اند. حــدود ۱۸ حــزب و گروه 
سیاســی که اخیرا با تابلوی جبهه پیشرفت، رفاه 
و عدالت به ریاست آقای شهاب الدین صدر اعلام 
موجودیت کردند، از این جمله اند. جبهه پیشرفت، 
رفاه و عدالت متشــکل از ۱۸ تشکل و حزب است 
که به جبهــه مردمی نیروهای انقلاب نپیوســته 
است و بنای پیوستن نیز ندارند و با تابلوی دیگری 
فعالیت می کنند. البته حزب اســلامی ایران زمین 

عضو ناظر جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت است. 

برجام میوه داده است
ژان مــارک ارو: ... توافق از هم اکنــون میوه داده 
است. همچنان که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گــزارش داده، ایران در مســیر احترام به تعهدات 
خود اســت. اروپا و ایالات متحده نیز تحریم های 
اقتصادی و مالی ناشــی از عــدم رعایت تعهدات 
ایران را لغو کرده اند. پیامدهای مثبت فوری بوده، 
اقتصاد ایران راه رشد مستمر را از سر گرفته است. 
در مدت ۱۲ ماه، صادرات نفت دو برابر شــده و به 
میزان پیش از تحریم ها بازگشته است. شرکت های 
بزرگ فرانسوی توافق های تجاری و سرمایه گذاری 
با ایران منعقد کرده انــد که هم در ایران و هم در 
فرانســه اشتغال زاست. خودروســازان فرانسوی 
و شــرکای ایرانی شــان  هزاران خودرو می سازند 
و نخســتین هواپیما از صــد هواپیمای ایرباس در 
ماه ژانویه تحویل ایران شــده است. جهش جدید 
روابط ایران و فرانســه باید شامل مبادلات انسانی 
اعم از تجار، دانشــجویان و جهانگردان نیز بشود. 
فرانســه حاضر نیســت در برابــر چالش هایی که 
جهان با آن روبه روست در خود فرو رود یا دیگران 
را طرد کند. انتخاب فرانسه، همکاری بین المللی 
و چندجانبه گرایی اســت. تروریســم ملیت ندارد. 
گذشــته از این، با توجه به جایــگاه ایران و نقش 
و مســئولیت ایران، این ســفر فرصتی برای طرح 
وضعیت اسفبار خاورمیانه و نیاز عاجل منطقه به 

صلح و امنیت است. 

کروکی دوشنبه شب ها! 
حســین قدیانی: ... همه جای دنیا، دوربین  گران 
سراســری را به شــرط تعهداتی در اختیار مجری 
می گذارند و در صورت تخطی مکرر مجری از این 
تعهدات، سازمان، «تذکر» نمی دهد، بلکه «عمل» 
می کنــد و بــرای چندصباحی، میــان «مجری» و 
«دوربین» فاصله می انــدازد بلکه میان «کفایت» 
و «مدیریــت ســازمان» افتــراق نیفتــد! در تمام 
عمرم، بــه این واضحــی متنی ننوشــته ام آقای 
علی عســکری! برای دوشنبه شــب های ســازمان 
شــما، کروکی خوبی بود! ماشــین عقبی را پیش 
از شــما بدعادت کرده اند! دو هفته سوئیچ را از او 
بگیرید؛ دیگر به سازمان شما نخواهد زد! حتی در 
سازمان فوتبال هم فقط «جام» نمی دهند! کارت 
زرد و قرمــز هم هســت! وقتی مجری شــما، هر 
دوشنبه شب، با سیاســت، دوپینگ می کند، لاجرم 
در جــواب تذکرتان، تنها به همین وجیزه بســنده 

می کند: «پیاده نشو، منم!»

آینه
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امروز چهارمین ســالگرد درگذشت دکتر حسن حبیبی اســت؛ مردی که از فعالان سیاسی مخالف رژیم بود 
و ۱۲ بهمن مــاه ۱۳۵۷ با پرواز انقلاب همراه امام از پاریس به ایران آمد. شــگفت آنکه ۳۴ ســال بعد در 
همان روز- ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - دیده از جهان فروبســت. حبیبی در این ۳۴ ســال مشاغلی چون عضویت در 
شــورای انقلاب، وزیر فرهنگ و آموزش عالی دولت شــورای انقلاب، عضو حقوق دان و سخنگوی شورای 
نگهبان، نماینده مردم تهران در مجلس اول، وزیر دادگستری دولت مهندس موسوی، عضو شورای بازنگری 
قانون اساسي در سال ۶۸، معاون اولی دولت های سازندگي و اصلاحات، ریاست فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و عضویت در  شورای انقلاب 
فرهنگی را برعهده داشــت. به مناسبت سالگرد درگذشــت دکتر حبیبی با خانم «شفیقه رهیده»، همسر آن 
مرحوم، در محل بنیاد امیرکبیر به گفت وگو نشستیم. در این گفت وگو سرکار خانم آزاده حبیبی، تنها فرزند و 

یادگار مرحوم حبیبی و همچنین خواهرزاده ایشان نیز حضور داشتند. 

على شاملو

  بفرمایید چطور با دکتر حبیبی آشنا شدید؟  �
من با ایشان در فرانســه آشنا شدم. زمانی، ایشان 
برای گروه های مختلف سیاســی که در پاریس بودند 
در خانه ایران، واقع در شــهرک دانشــگاهی پاریس 
ســخنرانی می کردنــد. در ایــن ســخنرانی ها، همه 
اقشار حضور داشــتند. اولین بار که ایشان را دیدم در 
جریان یک سخنرانی بود که دکتر حبیبی در رابطه با 
«مولوی، شــاعر متعهد عصر خود» صحبت می کرد 
و بــا توجه بــه ازدحام جمعیت، من که دیر رســیده 
بودم، ناگزیر، در انتهای سالن ایستاده گوش می کردم. 

احتمالا سال ۴۹ یا ۵۰ بود. 
  شما در پاریس تحصیل می کردید؟  �

من در مدرســه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی 
که وابسته به دانشگاه سوربن بود در رشته اقتصاد و 

علوم اجتماعی درس می خواندم. 
  چه سالی ازدواج کردید؟  �

اواسط سال ۵۰ ازدواج کردیم. 
  علت اینکه دکتر حبیبی به فرانســه مهاجرت  �

کردند چه بود؟ 
او در ایــران تحــت نظر بــود و ظاهــرا به خاطر 
فعالیت های سیاســی ای که داشــتند، یــک یا دوبار 
ســاواک به منزل پدری ایشــان آمده بود. ایشــان در 
انتشار پیام دانشجو در دانشگاه تهران نقش داشت و 
ضمنا مکاتباتی نیز با دکتر مصدق داشت که موجود 

است. 
  مهاجرت ایشان قانونی بود یا غیرقانونی؟  �

قانونی بود، ولی به هرحال تحت نظر بودند. 
  در ایران تا فوق لیسانس خوانده بودند؟  �

بلــه دوره دکتــرای حقــوق خــود را در پاریس 
گذراندنــد. البتــه آن زمان فوق لیســانس نبــود، از 
لیســانس به دکترا می رفتند که البته دو سال از دکترا 
را در ایران طی کرده بودند و ضمنا هم زمان دانشکده 

ادبیات هم می رفتند. 
  شــنیده ایم که دکتر شریعتی در دوران اقامت  �

خود در پاریس در منزل شما سکونت داشته است. 
دکتر شریعتی قبل از فوت پیش ما آمدند و مدتی 
را در منزل ما اقامت داشــتند که این مربوط به سال 
۵۶ است. دکتر شریعتی با اسم علی مزینانی از ایران 
بیــرون رفــت و به همین دلیل متوجه خروج ایشــان 
نشــدند. دختران ایشــان، سوسن و ســارا، نیز با نام 
مزینانی از ایران بیرون آمدند و باز هم متوجه نشدند. 
وقتی مشــخص شد که دکتر شــریعتی از ایران رفته، 
همســر و دختر کوچکش، مونا که خواســتند از مرز 
عبور کنند، مانع خروج آنها شدند. دکتر شریعتی ابتدا 
به پاریس رفت و از آنجا به منزل ما در جنوب فرانسه 
آمد. ایشان حدود ۱۱ روز منزل ما بودند و برنامه ریزی 
می کردند که به صورت دائم در آن شهر زندگی کنند. 
این برنامه ریزی را با آقای دکتر حبیبی انجام می دادند 
و شــب تا صبح نیز در اتاقی کــه کتابخانه دکتر بود 
می نشستند و کتاب می خواندند. ما یک خانه کوچک 
۶۰ یا ۷۰ متری داشــتیم، ولی یک اتــاق آن کتابخانه 
آقای دکتر بود که دکتر شریعتی همان جا می خوابید 
و همان جــا نیز از کتاب ها اســتفاده می کــرد. در این 
مدت شاهد سیگارکشــیدن زیاد او بودیم، طوری که 

کبریت نداشت و سیگار را با سیگار روشن می کرد. 
  از قبل هماهنگ شــده بود که دکتر شــریعتی  �

می خواهد پیش شما بیاید؟ 
من خبر نداشــتم، اما احتمالا آمدن دکتر شریعتی 
به فرانسه را به دکتر حبیبی اطلاع داده بودند، ولی او 
بــه من نگفته بود، زیرا عادت به حرف زدن درباره این 
موارد نداشــت. حتی درمورد آمدن امام هم اطلاعی 
نداشــتم. در همــه زمینه ها کم اطلاعــات می داد و 

همیشه همین طور بود. 
را  �   خودتان دکتر شریعتی 

می شناختید؟ 
روی  از  را   دکتــر شــریعتی 
ایشــان  کتاب هــای  و  نوارهــا 
می شناختم. دوستی هم داشتم 
که شــاگرد دکتر بود و نوارهای 
دکتــر را به مــن داده بود. من با 
صدای ایشــان و نوع مطالب و 
طرز تفکر ایشان آشنایی داشتم. 

  آدرس شما را از کجا پیدا  �
کرده بودند؟ 

دوســت  از  را  مــا  آدرس 
گرفته  پاریــس  در  مشــترکمان 
بود. مــا آن زمــان در منزلمان 

دو چیز نداشــتیم که یکی تلفن بود و یکی تلویزیون. 
همســایه روبه رویی آپارتمان ما خانم مسنی بود که 
در مــوارد ضــروری از تلفن او اســتفاده می کردیم و 
شــماره ایشــان را به تعدادی از دوستان داده بودیم. 
این خانم یک روز خبر داد که کسی تماس گرفته و با 
زبان عجیبی دارد حرف می زند و فکر می کنم مربوط 
به شماســت. تلفــن را جــواب دادم و گفتند با دکتر 
شــریعتی کار داریم. بعد از صحبت، دکتر شــریعتی 
خیلی حالشــان بد شد. پرســیدیم چه شده، گفت در 
فرودگاه مانع آمدن همســرش و مونا شده اند و از آن 
به بعد وضعیت روحی ایشان به هم ریخت. بعد از آن 
بود که نزد بقیه فرزندانش به انگلستان رفت تا ببیند 
درخصوص همســر و دختر کوچک تــرش چه کاری 

می تواند بکند و متأسفانه همان جا فوت کرد. 
  شــما چه زمانی خبر فوت دکتر شــریعتی را  �

شنیدید؟ 
دو روز بعد از رفتن ایشــان به مــا گفتند که دکتر 
شــریعتی فوت کرده. من خیلی متأثر شدم. به همراه 
دکتــر حبیبــی و دکتر طباطبایــی و خانم ایشــان و 
دخترش که با دختر من هم سن و ســال بود، به لندن 
رفتیم. همه کسانی که دوستان دکتر بودند، در منزل 

یکی از اشــخاص که فکر می کنم حاج آقا تحریریان 
بود، جمع شدند. 

  برای دفن دکتر شریعتی شما و دکتر حبیبی به  �
سوریه رفتید؟ 

خیر، آقای قطب زاده و چند نفر دیگر رفتند. 
  وقتی امام به پاریس رفتند، شما هم در فرانسه  �

ساکن بودید. از آن دوران بگویید.
تا جایی کــه به یاد دارم، در زمــان آمدن امام به 
پاریس، رابــط اصلی آقــای دکتر بــود. خیلی ها به 
اشــتباه فکر می کنند که امام خمینــی وارد خانه ما 
شدند در حالی که ما در پاریس زندگی نمی کردیم و در 
یکی از شهرهای جنوب فرانسه بودیم که تقریبا ۹۰۰ 
کیلومتر با پاریس فاصلــه دارد. آقای دکتر به عنوان 
امیــن امام مطــرح بودند و امــام ایشــان را از قبل 
می شــناختند و با هم در ارتبــاط بودند. دکتر حبیبی، 
دکتر یــزدی و بنی صــدر مطلع بودند ولــی چندان 
کســی متوجه نشــد که امام وارد فرانســه شده اند. 
ایشــان مدت کوتاهی در پاریس 
اقامت داشــتند و همسایه ها بر 
اثــر رفت وآمــد متوجه موضوع 
شدند. خانم آقای غضنفرپور که 
فرانســوی بود و زبان فارسی را 
خوب می دانســت و معلم بود، 
یک خانه پدری در نوفل لوشــاتو 
داشت که در واقع منزل ییلاقی 
ایشــان در نزدیکــی پاریس بود. 
آن خانــه را در اختیــار امــام و 
همراهانشان گذاشتند اما بعدها 
آرام آرام جمعیــت آن قدر زیاد 
شــد که خانه روبه رویــی را نیز 

اجاره کردند. 
 �  از روزی که امام وارد پاریس 

شدند، خاطره ای دارید؟ 
مــن بعدا رفتم، همان طور که گفتــم ما ۹۰۰ کیلومتر 
از پاریــس فاصلــه داشــتیم. یک شــب تــا صبح یا 
صبح تا شــب باید این مســیر را با قطــار می رفتیم. 
بنابراین یــک آپارتمان کوچــک در منطقه ای نزدیک 
نوفل لوشــاتو اجــاره می کردیم و با متــرو و اتوبوس 
خود را به نوفل لوشــاتو می رساندیم. صبح تا غروب 
در نوفل لوشــاتو بودیــم و غــروب بــه آن آپارتمان 
برمی گشــتیم. من هم بیشــتر با بیت امام در ارتباط 
بــودم؛ یعنی از وقتــی که آمدنــد، با خانــم امام و 

همین طور خانم حاج احمد آقا. 
  اولین بار کی امام را دیدید؟  �

تقریبــا همان روزی کــه آنجا وارد شــدیم و قبلا 
ایشــان را ندیده بــودم. آن زمان حــدود ۱۰ یا ۱۵ نفر 

بیشتر آنجا نبودند. 
  این ۱۰ یا ۱۵ نفر چه کسانی بودند؟  �

یک عــده را من نمی شــناختم ولــی در آن موقع 
بنی صــدر، دکتر یــزدی و یکی، دو نفر کــه از آمریکا 
خود را رســانده بودند، حضور داشــتند. من چون در 
اندرونی بودم امام را کم می دیدم؛ البته از کنار ایشان 
رد می شدیم و سلام می دادیم یا موقع نماز، پشت  سر 

ایشان نماز می خواندیم. 
  همسر امام آنجا حضور نداشتند؟  �

چرا ایشان هم آمده بودند. امام در یک اتاق بودند 
و ما خانم ها هم در اتاق دیگری بودیم. 

  کارهــای مربوط به خانه امام در پاریس - مثلا  �
خرید - را چه کسی انجام می داد؟ 

اوایل آقای دکتر بود، در واقع چند روز اول. 
  شما هم با پرواز ۱۲ بهمن برگشتید؟  �

در آن هواپیمــا هیــچ خانمی نبود. امــام اجازه 
ندادند هیچ خانمی ســوار آن هواپیما شــود؛ گفتند 
ممکن اســت ایــن هواپیما را بزننــد. در نتیجه فقط 
آقایان سوار شوند و انتخاب کردند. آخرین خاطره من 
از امام در پاریس مربوط به همان شبی است که امام 
به ســمت فرودگاه حرکت کردند و در آنجا ســپردند 
کــه از خانواده امام، خانم ها همــه می مانند و آقای 
اشــراقی هم ماند. همه خانم ها بعــدا آمدند. آقای 
اشراقی که داماد امام بود، به دستور ایشان ماند برای 

رتق وفتق امورات. 
صــادق  � را  هواپیمــا    

قطب زاده تهیه کرده بود؟ 
خیلــی از برنامه ریزی ها با او 

بود. 
  در هواپیما مرحوم صادق  �

قطب زاده، دکتر حبیبی، دکتر 
یزدی و بنی صدر بودند؟ 

بله این چهار نفر در هواپیما 
بودند. 
  شــما کــی بــه ایــران  �

برگشتید؟ 
خیلی بعد از ۱۲ بهمن، چون 

دخترم به مدرسه می رفت. 
  شــما نگــران نبودید که  �

اتفاقی برای دکتر حبیبی بیفتد؟ 
آن روز کــه به ما گفتند شــما نمی توانید ســوار 
هواپیما شوید، ما فاتحه همه چیز را خواندیم و تقریبا 

اینها وصیت خود را نوشتند. 
  چقدر بعد به ایران آمدید؟  �

سال ۵۸ به ایران آمدم. 
  زمان رفراندوم به ایران آمدید؟  �

خیر زمان رفراندوم در پاریس بودم و در آنجا رأی 
دادم. 
  بعد از انقلاب دکتر حبیبی وارد عرصه سیاسی  �

شدند، عضو شورای انقلاب، وزیر علوم در دولت 
شــورای انقلاب و نامــزد انتخابــات اولین دوره 

ریاست جمهوری بودند... .
خود آقای دکتر خیلی اهل پســت و منصب و این 
چیزها نبود ولی به هرحال ارتباطاتی با امام داشــتند. 
هرازگاهی نزد امــام می رفتند و یکی، دو بار هم امام 
شــماتت کردند که چرا ایشــان وارد کارهای اجرائی 
نمی شــود. یک  بار دکتر خیلــی ناراحت بود و به من 
گفت من نزد امام رفتم و ایشــان با عصبانیت به من 
گفت معلوم هســت شما کجا هستی؟ این مربوط به 
همان دوره ای اســت که بنا بر دستور امام شروع به 

نوشتن قانون اساســی کردند و آقای دکتر یک ارتباط 
عاطفــی با امام پیدا کرده بودند. تقریبا هر روز با امام 
چندســاعتی را می گذراندند زیــرا امام متن را اصلاح 

می کرد. 
  از دوران وزارت دادگســتری و آموزش عالی  �

ایشان چیزی به خاطرتان مانده؟ 
ما ایشان را خیلی نمی دیدیم که چیزی بیان کنند و 
اصولا در این موارد صحبت چندانی نمی کردند. ولی 
زمانی که وزیر دادگســتری بودنــد، یکی از بزرگ ترین 
کتابخانه ها را در وزارت دادگســتری تجهیز کردند. از 
جمله، کتاب هایی به زبان فرانسه و نیز هر نوع کتاب 
مهمی کــه در رابطه با حقوق و مســائل مرتبط بود 

فراهم کردند. 
� بعــد از انقلاب ارتبــاط دکتر حبیبی بــا برخی از 
دوستان ســابق خود مثل مرحوم مهندس بازرگان و 
همفکرانش قطع شد. می دانید چرا این اتفاق افتاد؟ 

آقای دکتر به آن معنا با کســی دوســت نبود که 
بخواهد این دوستی را قطع کند. به اعتبار موقعیت و 
شرایط با آنها ارتباط سیاسی داشت. درواقع براساس 
مسائل مشــترک، با هم ارتباط داشتند و رفاقتی نبود 
که به  تبع آن رفت وآمد خانوادگی یا دوستی باشد که 
در اثر ورود به حاکمیت با آنها آن رابطه را قطع کنند. 

  شــنیده ام دکتــر حبیبی در مجلــس دوم در  �
مقام دفاع از خود برای وزارت دادگســتری وقتی 
نماینده ای می گوید شما عضو جبهه ملی یا نهضت 
آزادی بودی گفته اند گاهی آدم شــاید پایش در 

لجن برود، آیا این جمله را ایشان گفته است؟ 
من نشــنیده ام، دکتر حبیبی شــخص آرامی بود و 
ممکن بود با یک جریــان همراهی کند و در جاهایی 
هم فاصله بگیرد. نکته این بود که دکتر از هر افراطی 
پرهیز می کرد. تا جایی که ایشــان هم از سیر بدشان 
می آمد و هم از پیاز و می گفت این هم افراط است و 
از هر نــوع افراطی بدش می آمد. در عین اینکه ایران 
را دوست داشت، به شدت مخالف این بود که دین را 
کنار بگذارند و به جریاناتی بچسبند که فقط ملیت را 

در نظر بگیرند. 
  در دوران ریاســت جمهوری مرحوم آیت االله  �

هاشــمی و معاون اولی دکتر حبیبی، نامه معروف 
۹۰ امضایی به آقای هاشــمی نوشــته می شــود. 

واکنش دکتر حبیبی چه بوده است؟ 
آقــای دکتر، علی الاصول هیــچ گاه خود را مطرح 
نمی کرد و حتی در نوفل لوشــاتو، از زمانی که سمت 
گذاشــتند او خود را کنار کشــید. یکی از خصوصیات 
آقــای دکتر آشــتی دادن بیــن همگان بــود و تمام 
مدت تلاشــش بر این بود که مبادا جدایی ها موجب 
ازهم پاشــیدن کل ایــران شــود و به شــدت نگــران 
چنددستگی ها بودند. به خصوص این اواخر مرتب راه 
می رفت و اشک در چشم داشت از اینکه مبادا اتفاق 
ناهنجاری بیفتــد. دیگر اینکــه رایزنی هایی را انجام 
می داد، ولی خیلی خصوصی. مثلا آقای هاشــمی با 
ایشان رفاقت داشــت. اگر هم موردی بوده، احتمال 
دارد با آقای هاشمی خصوصی صحبت کرده باشند 

کمااینکه برای برخی از افراد می کرد. 
  به صورت مصداقی نام ببرید؟  �

نمی توانم اســم ببرم. ایشــان هیچ وقت خاطرات 
نمی نوشت. اما رایزنی می کرد و پیش آقای هاشمی 
خیلــی درددل می کرد و ارتباطش با آقای هاشــمی 
خیلــی نزدیک بود و به  طور مرتب آقای هاشــمی را 

می دید به غیر از این اواخر که مریض احوال بود. 
  خاطراتی از دوران معاون اولی ایشــان دارید  �

که برای خواننده جذاب باشد؟ 
نمی دانــم خواننده چقــدر می تواند بــاور کند. آقای 
دکتــر خیلــی امانــت دار بود و 
نســبت به این مســئله وسواس 
داشت، ولی تظاهر هم نمی کرد 
که فــلان چیز مال مردم اســت 
و مــال ملت یــا دولت اســت، 
ولی بســیار وســواس داشت که 
مبادا کســی بــه امــوال ملی و 
مملکتــی تعرضی بکنــد. یکی 
از ایــن موارد را آقای مرعشــی، 
رئیس دفتــر آقای هاشــمی به 
من گفت که چنــد روز پیش نیز 
ایشان را در حسینیه دیدم. آقای 
مرعشــی می گفت ایشان زمانی 
گفته بود الان هشــت سال است 
نتوانســته ام براي زیارت آقا امام 
رضا(ع) به مشــهد بــروم. گفتند چرا؟ جــواب داده 
بودند برای اینکه وقتــی من می خواهم بروم که تنها 
نمی توانم بروم هشــت نفر پشت  ســر من می آیند؛ از 
راننده و محافظان. این چه زیارتی است که من از پول 
دولت بخواهم هزینه هشت یا ۱۰ نفر دیگر را که هیچ 
ربطــی به زیارت من ندارنــد، بدهم که می خواهم به 
زیارت امام رضا(ع) بروم، اســم این زیارت نیست. در 
نتیجــه نمی رفت، برای اینکه از امــوال دولت هزینه 
نکنــد، نمی رفت. آقای مرعشــی می گفت تــا اینکه 
موضــوع خط راه آهن ترکمنســتان پیش آمد و گفتند 
رئیس جمهــور ترکمنســتان برای افتتــاح آن خط به 
مشهد می آید. آقای هاشــمی خیلی فرصت نداشت 
و برنامه هــای دیگری داشــت و از من خواســت به 
دکتر بگویم کــه او برود؛ چون معاون اول و قائم مقام 
رئیس جمهور بود. خودم شخصا رفتم و تلفنی نگفتم 
و گفتم آقای دکتر باید بروید مشــهد. آقای دکتر گفته 
بود برای چه باید به مشــهد بروم؟ گفتند برای افتتاح 
خط راه آهن. چون آقای هاشــمی نمی توانند بروند و 
خواستند شما بروید. آقای مرعشی می گفت آن موقع 

گل از گل دکتر شکفت و خیلی خوشحال شد.
ادامه در صفحه ۷

دکتر شریعتی ابتدا به پاریس رفت و 
از آنجا به منزل ما در جنوب فرانسه 

آمد. ایشان حدود ۱۱ روز منزل ما 
بودند و برنامه ریزی می کردند که 

به صورت دائم در آن شهر زندگی 
کنند. این برنامه ریزی را با آقای دکتر 

حبیبی انجام می دادند و شب تا 
صبح نیز در اتاقی که کتابخانه دکتر 

بود می نشستند و کتاب می خواندند.  
ما یک خانه کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری 
داشتیم، ولی یک اتاق آن کتابخانه 

آقای دکتر بود که دکتر شریعتی 
همان جا می خوابید

 ما ۹۰۰ کیلومتر از پاریس فاصله 
داشتیم. یک شب تا صبح یا صبح 

تا شب باید این مسیر را با قطار 
می رفتیم. بنابراین یک آپارتمان 

کوچک در منطقه ای نزدیک 
نوفل لوشاتو اجاره می کردیم 
و با مترو و اتوبوس خود را به 

نوفل لوشاتو می رساندیم. صبح 
تا غروب در نوفل لوشاتو بودیم و 

غروب به آن آپارتمان برمی گشتیم. 
من با بیت امام در ارتباط بودم؛ 

یعنی از وقتی که آمدند، با خانم امام 
و همین طور خانم حاج احمد آقا

گفت وگو با همسر دکتر حسن حبیبی در سالگرد درگذشت

مسافر  پرواز ۵۷
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